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 چرا قربانیان کودک آزاری سکوت 
می کنند؟

تحقیقات اخیــر در اقصی نقــاط دنیا ثابت 
کرده است که  درصد بســیار کمی از قربانیان 
کودک آزاری جنســی، واقعه دهشــت انگیز 
زندگی خود را با کسی در میان می گذارند. این 
بحث تا آن جا پیشــرفته که اخیرا سازمان های 
بین المللی حفظ حقوق کودکان، آمار موجود 
را مثل نوک کوه یخی مهیب می دانند که بخش 
اعظم آن از دیده ها پنهان اســت. ولی چرا این 

قربانیان سکوت می کنند؟
دلایل مربوط به کودکان

برای کــودکان تجربه جنســی در ســنین 
پایین بسیار مبهم اســت. کودکان اطلاعی از 
کیفیت عمل جنســی ندارند و اگــر هم دارند 
بسیار نامشخص و مبهم اســت. برای آنها این 
دنیا ناشــناخته اســت. در عین حال به دلیل 
واکنش های بدنی هنگام عمل جنســی، آنها 
احساسات بســیار عجیب و ســردرگمی پیدا 

می کنند.
هرچند آنها به زودی ماهیت نادرســت عمل 
را درک می کنند ولی مدت ها طول می کشــد 
کــه آن را گــزارش کنند. این موضــوع وقتی 
پیچیده تر و بغرنج تر می شود که کودک آزاران 
از روش های متفاوت تطمیع و تهدید استفاده 

می کنند.
به همیــن دلیل مهــم، در موارد بســیاری، 
کودکان به دلیل تــرس، از هرگونه صحبت یا 
گزارش ســرباز می زنند. کودکان در بسیاری 
موارد بــر این باورند که عدم گزارش، بخشــی 
از راه حل مســأله اســت. از آن جایــی که آنها 
خود را غرق در گناه می دانند، حاضر نیســتند 
با گزارش آن باعث مشــکلات بیشتری برای 
خود و خانواده شــان شــوند. دلیل دیگری که 
کودکان از گزارش سر باز می زنند، این است که 
نمی دانند چگونه و به چه کسی گزارش کنند. 
این امر مخصوصا در آزارهای داخل خانواده که 
تقریبا نیمی از آزارها را شامل می شود، اهمیت 

صدچندان پیدا می کند.
دلایل مربوط به بزرگسالان و والدین

عموما اطلاع رســانی درمورد آزار جنســی 
بســیار محدود و همیشــه در  هاله ای از ابهام 
بوده اســت. تابوی مسائل جنسی در خانواده ها 
باعث شده والدین بیشــتر ترجیح بدهند که از 
این بحث ها اجتناب  و کمتر درمورد تبعات آن 

بحث و بررسی کنند.
بحث   امنیت- جنســی عموما در چارچوب 
قوانین اجتماعی دنبال می شود ولی متاسفانه 
این امر در جامعه ما هنوز دارای محدودیت های 
فراوان فرهنگی، مذهبی و سیاســی است. در 
نتیجه به دلیــل عدم بحث کافــی در جامعه، 
نه تنها مردم از شدت و ماهیت بسیار خطرناک 
این مشــکل به اندازه کافی اطلاع ندارند بلکه 
اعتقادات غیرســازنده ای هم پیــدا می کنند؛ 
مثلا کودک قربانی یا خانواده او را هم گناهکار 

می دانند.
بی اطلاعی والدین و دیگر افراد دست اندرکار 
باعث می شــود به کــرات فرصت های طلایی 
برای گوش فــرا دادن به کــودکان   قربانی از 

دست برود.
اگر فرد متجاوز در موقعیت اجتماعی بالایی 
باشد، متاسفانه بعضی خانواده ها به دلیل نبود 
مراکز حمایتی و ترس از »بدترشدن ماجرا« از 

گزارش واقعه منصرف می شوند.
بعضی خانواده ها هم بر پایه اعتقاد نادرست 
کــه گــزارش ماجــرا، مشــکل را پیچیده تر 
می کند، خود شروع به درمان آن می کنند. این 
درمان ها عموما نادرســت و نارسا بوده و باعث 

وخیم ترشدن وضع قربانی می شود.
اگر شــخص متجاوز در میان اقوام و فامیل 
باشــد، بعضی خانواده ها به دلیل این که طرح 
موضوع باعــث مشــکلات عدیــده در دیگر 
خانواده ها می شود از گزارش موضوع صرف نظر 

می کنند.
 دلایل مربوط

 به قانونگذاران و مدیران جامعه
کودکان آزاردیده دچار حس شدید ناامنی و 
گناه می شوند. تأمین امنیت این کودکان بسیار 
مهم اســت چراکه اگر کودکی احساس امنیت 

نکند، زبانی برای شکایت نخواهد داشت.
به همین دلیل، پیگیری آزار جنسی کودکان 
نیازمنــد قوانین حمایتی قوی اســت. نبود یا 
کمبــود حمایت هــای قانونــی و اجتماعی از 
کودکان، حس ناامنی آنها را بیش از پیش بالا 
می برد. آزاردهندگان جنسی کودکان در بیشتر 
کشــورهای دنیا به عنوان متهــم تحت پیگرد 
جدی قانونی قرار می گیرند. برای این جرم در 
بیشتر کشــورها مجازات های سختی درنظر 
گرفته می شود تا موارد و دفعات جرم  را محدود 
کنند. بــه همین دلیل نقش قانون مشــخص 
و موثــر در حمایــت کــودکان و محدودیت 

کودک آزاران بسیار حیاتی و لازم است.
عدم وجود قانون حمایتی مدلل باعث تعدی 
روزافزون کودک آزاران به حریم بسیار شکننده 
کودکان مظلوم می شــود. مدیــران جامعه با 
حمایت و برنامه ریزی نیروهای مردمی و دولتی 
می توانند مأمن و امیدی بــرای این کودکان و 
خانواده هایشان فراهم آورند و عامل مهمی در 

کنترل تعدی های احتمالی باشند.
همه ما در مقابل این کودکان   مســئولیت 
داریم و تا زمانی که امنیت لازم را فراهم نکنیم 
تا آنها درباره دردهایشان لب به سخن بگشایند، 
این   کــودکان و   قربانیــان همچنان خاموش 

خواهند ماند.

اسطوره هاآگاهی بخشی

کار خیر

معرفی فعالیت

 صدیقه حکمت، همسر شهید سرلشکر خلبان 
بابایی در بیمارســتان نمازی شــیراز به همسر 
شهیدش پیوست. صدیقه حکمت، همسر شهید 
سرلشکر خلبان عباس بابایی پس از تحمل ماه ها 
درد ناشی از بیماری کبدی، بر اثر این عارضه در 

بیمارستان نمازی شیراز، دارفانی را وداع گفت. 
پیکر همســر شــهید بابایی روز چهارشنبه 
5خرداد در تهران و روز پنجشــنبه 6خرداد در 
قزوین تشــییع خواهد شد. مراسم تشییع پیکر 
صدیقه حکمت همســر شهید سرلشکر خلبان 
عباس بابایی، چهارشــنبه در تهران و پنجشنبه 
در قزوین برگزار می شود و پیکر این بانو در گلزار 

شهدای قزوین به خاک سپرده خواهد شد. 
حســن روحانی رئیس  جمهــور در پیامی با 
تسلیت درگذشت همسر شهید سرافراز سرلشگر 
خلبان عباس بابایی، این بانوی مؤمنه را الگویی 
ماندگار از ایســتادگی و دارای نقشــی مؤثر در 
رشادت های همســر دلاورش توصیف کرد.در 
بخشــی ازاین متن آمده است :درگذشت بانوی 
فداکار مرحومه صدیقه حکمت همســر شهید 
سرافراز سرلشــگر خلبان عباس بابایی موجب 
تألم و تأثر فراوان شــد.آن مادر مؤمنه در دوران 
دفاع مقدس، نقشی مؤثر در رشادت های همسر 
دلاورش ایفا کرد و الگویی ماندگار از ایستادگی 
بر جای گذاشت.پس از شــهادت همسر نیز، با 
صبوری و اخلاص و حکمت؛ در دفاع از آرمان های 
شهدا و ترویج ارزش های انقلاب اسلامی از هیچ 

کوششی دریغ نکرد.
کاربران فضای مجازی و چهره ها نیز  به این خبر 
واکنش های متفاوتی همراه با ابراز تأسف داشتند.

پریچهر قنبری، همسر شــهاب حسینی که 
نقش شــهید بابایی را در یک سریال تلویزیونی 
بازی کرده بود در یادداشتی برای همسر شهید 

بابایی منتشر کرد: 
در فرهنگ ما، آسمان مفهومی اعلا دارد. آنان 
که بر فراز معنای آسمان معنای متعالی یافتند، از 
هر آنچه زمینی و پست بود گسستند. در مدتی 
که به واسطه تولید سریال شهید بابایی با زوایای 
پنهان و آشکار شخصیت آن بزرگوار آشنا شدم، 
پی به اهمیت فوق العاده زنــی بردم که به عنوان 
همسر و همراه، نقشی غیرقابل انکار در حرکت 
متعالی عباس بابایی داشت. خبر عروج ملکوتی 
خانم ملیحه حکمت به آسمان و عزیمتش نزد 

پروردگار، یادآور آن خاطرات فراموش ناشــدنی 
از این اســوه مقاومت و صبر بود. غفران آرزویی 
است که در میان حزن و اندوه حاصل از این خبر 

آراممان می کند. روانش شاد و یادش گرامی باد
علی دایی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 
کل من علیها فان و یبقــی وجه ربک ذو الجلال 
و الاکــرام؛ دور جدایی هــا خط بکشــید. قصه، 
قصه وصلت اســت. رفتن از دنیای خاکی را رها 
کنید. همســری با پروازی آسمانی به دیدار یار و 
همراهش رفته است. پیوندی مبارک در بهشت. 
پیوندشان را امشــب عرشیان جشن می گیرند. 
عروج همسر شهید خلبان بابایی را از صمیم قلب 

تسلیت عرض مي کنم.
آرش میراحمدی در صفحه اینستاگرام خود 
نوشت: دیدار عاشقانه ساعتی پیش بانو ملیحه 
حکمت به همسرش سرلشــگر خلبان شهید 
عباس بابایی پیوســت... روحش شــاد و یادش 
گرامی و آرزوی آرامش و صبر برای سلمی، محمد 

و حسین بابایی
انالله واناالیه راجعــون.  نوشــت:  کاربــری 
سرکارخانم حکمت همسر، شهید عباس بابایی 
بعدازظهر امــروز فوت کردند. فراقشــون تموم 
شــد اما بار دیگر فرزندانشــان طعم تلخ فراق را 
این بار هم پدر و هم مادر را می چشند. روحشان 
شاد و یادشــان گرامی باد. برای ســرکار خانم 
حکمت فاتحه ای هدیه کنیم و بــرای فرزندان 
و بستگانشــان از خداونــد منــان صبر طلب 
کنیم. شادی روح شــهیدبابایی و همسرشان: 

اللهم صل علی محمد و آل محمدوعجل فرجهم

 ما می خواهیم ســاخت وســایل کاربردی یا 
تزیینی با استفاده از لوازم دورریز را به تعدادی از 
نوجوانان کم توان ذهنی در ورامین  آموزش دهیم. 
و در مرحله بعد نمایشگاهی از همان محصولات 
برگزار کنیم و تولیدات را به نفع نوجوانان به فروش 

برسانیم.
این کار به منظــور آموزش و کمک به تعدادی 
از ناتوانان ذهنی و بالابردن اعتمادبه نفس آنان از 
یک ســو و کمک به حفظ محیط زیست از سوی 

دیگر است.
فراخوان 

شــما می توانید با دراختیار گذاشتن مورد یا 
مواردی از لیست زیر ما را در اجرای این طرح یاری 

کنید.
1- انــواع قوطی کنســرو، روغن، نوشــابه، 

تن ماهی، رب و...

2- انواع بطری نوشابه، آب معدنی، دلستر و...
3- انواع پارچه، یراق آلات، تور، روبان تزیینی، 

دکمه و...
4- چمدان های قدیمی و کهنه

5- انواع ظرف یک بار مصــرف از قبیل لیوان، 
کاسه، نی، بشقاب و...

6- بطری های شیشه ای آبلیمو، مربا و...
7- و کلیه ظروف کهنه و قدیمی که از نظر شما 

کاربردی ندارند و زباله محسوب می شوند.
لطفــا، لطفا، لطفــا ظروف را شســته و تمیز 

جمع آوری کنید.
ممنون می شیم اگر دل پرمهرتون رو به دل ما 

بدید و یاریمون کنید 
با تشکر و سپاس فراوان.

www.ngokhorshid.blogfa.com 

رسم است که به شکرانه نعمت های خداوند یا 
دفع بلا، قربانی می کنند و گوشت حیوان ذبح شده 
معمولا میان همســایگان و دوستان که شاید از 
طبقه نیازمند هم نباشند، تقسیم می شود.   اما چه 
بهتر که این گوشت، در سفره کسانی قرار گیرد که 
گاهی برای ماه ها طعم آن را نمی چشند و خرید 
کمترین مقدار گوشت هم برای آنها میسر نیست.

بــه همیــن بهانــه، جامعــه یــاوری طرح 
»نیت قربانی« را اجرا می کند تا هم هدف شما از 
قربانی حیوان برآورده شود و هم گوشت ذبح شده، 
به دست نیازمندان واقعی )که دانش آموزان ساکن 
خوابگاه در مناطق دورافتاده و محروم هســتند( 

برسد.

شــما می توانید با اهدای وجه یــک قربانی، 
مســئولیت خرید و ذبح آن را بــه جامعه یاوری 
بســپارید تا در محل خوابگاه های دانش آموزی 
تحت پوشــش، ذبح کرده و به عنوان وعده غذایی 

دراختیار دانش آموزان قرار دهد.
 اهدای قربانی به یک مدرســه شــبانه روزی 
می تواند از ســوءتغذیه دانش آموزان آن خوابگاه 
پیشگیری کرده و موجب ارتقای کیفیت تغذیه 
آنها شــود. برای اطلاعات بیشــتر می توانید با 
شــماره تلفن 02126402608 تماس حاصل 

فرمایید.
همچنین با به اشــتراک گذاشــتن این پیام، 
دوستان خود را به انجام این کار خیر دعوت کنید.

همسر شهیدبابایی درگذشت 

 فراخوان جمعیت زنان خورشید

 فرصت یک کار نیک

این کودکان نیجریه ای در عجیب ترین مدرســه 
دنیا درس می خوانند؛ مدرســه ای شناور که روی 
بشکه های پلاســتیکی ساخته شده و ثابت می کند 
در هر شــرایطی می توان امکان تحصیل بچه ها را 

فراهم کرد.
محله زاغه نشین شــهر ماکوکو در بندر لاگوس 
نیجریه 100 ســال پیش شــکل گرفت. مقامات 
شهری می خواســتند این محله شــناور را تخلیه 
کنند اما با ساخته شــدن مدرســه در تصمیم شان 

تجدیدنظر کردند.
ماکوکو کوچــه و خیابان نــدارد و 100 هزار نفر 
ساکن آن، روی بشکه های پلاستیکی شناور بر آب 

زندگی می کنند.
مدرسه و پرورشگاه قدیمی ماکوکو بر اثر سیل از 
بین رفته بود و کودکان ماکوکو از تحصیل بازمانده 
بودند. یک معمار همراه با گروهی از همکارانش یک 
مدرسه شناور روی 250بشــکه را طراحی کرد که 
هم ارزان بــود، هم زود آماده می شــد، هم در برابر 

خطر ســیل  و آبگرفتگی های دایمــی در منطقه 
مقاوم تر بود.

اکنون 100کودک دبســتانی در این مدرســه 
عجیب درس می خوانند.

درس،  کلاس  علاوه بــر  شــناور  مدرســه 
محوطه ای برای بازی دارد و هنگام ســاخت آن 
کاربری های موقتــی مانند مرکــز اجتماعات و 
سرگرمی و کلینیک بهداشــتی نیز درنظر گرفته 

شده است.

اســما روانخواه| لابد اســم کمپیــن من از 
دستفروشان هم خرید می کنم را شنیده اید! کمپینی 
که انگار حرف دل خیلی هــا بود و حالا به صورت یک 
حرکت مردمی خود را نشان می دهد. حکایت آغاز این 
کمپین هم برمی گردد به خبر های ریز و درشتی که در 
 سال گذشته از نوع برخورد نادرست ماموران شهرداری 
با دستفروشــان می خواندیم، برخوردهایی که بارها 
و بارها منجربه اقدام به خودکشی یا خودسوزی این 
افراد شد. راستش حتی نیاز نبود این اخبار را از طریق 
تلگرام و اینستاگرام و روزنامه ها بخوانیم، کافی بود در 
سطح شــهر راه برویم و ترس دویده از ماموران را در 
چشم های دستفروشان ببینیم یا بردن تمام اجناس 
یک دستفروش را که همه ســرمایه اش در همان ها 
خلاصه می شد. برای خیلی از ما این رفتار ناپسند بود 
و زننده، آن هم در شرایطی که می دانیم بحران های 
اقتصادی پیش آمده در 10 سال اخیر چگونه زندگی 
اجتماعی و اقتصادی همه افراد جامعه را تحت تأثیر 
قرار داده اســت. تحقیقات میدانی نشان می دهد که 
حدود 90درصد دستفروشــان در تمامی شهرهای 
کشور سرپرست خانوار هســتند و با سرمایه ای که 
کمتر از دو میلیون تومان است، به عنوان خویش فرما، 
کســب وکاری را برای خود فراهــم می کنند. با این 
حال سال هاست که شــهرداری های کشور به بهانه  

»سدمعبر« با دستفروشان برخوردی قهری می کنند.
اگر باوجــود برخوردهای قهری و ضبــط اموال، 
شــغل دستفروشــی همچنان رو به رشــد است و 
هیچ یک از راه حل های خشونت بار مانع از بازگشتن 
این افراد بر سر کارشــان نمی شود به این دلیل است 
که دستفروشــان به نیازی جدی در حوزه دادوستد 
شهری پاســخ می دهند: هم نیاز فروشندگان و هم 
نیاز خریداران. در همین رابطه دکتر پویا علاءالدینی، 
استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران می گوید: 
»در شرایط فقدان تمهیدات اقتصادی، گروه بزرگی 
از جمعیت شــهری نمی توانند شغلی رسمی داشته 
باشند و مجبورند برای امرارمعاش در بازار غیررسمی 
به فعالیت بپردازند. در کنار این مســأله که به دلیل 
ســاختار اقتصادی، تعداد زیادی از جمعیت جوان 
کشور بیکار هســتند )و نرخ مشارکت نیروی کار نیز 
بسیار پایین است(، با عده ای دستفروش مواجهیم که 
کار می کنند، اما کار آنان بی اهمیت دانسته می شود. 
دستفروشان در پی امرارمعاش هستند و خدماتی هم 

ارایه می دهند. 
در هــر صورت اگر به دستفروشــان کار رســمی 

پیشنهاد شود به احتمال بسیار زیاد آن را می پذیرند. 
ممکن است گفته شود که دستفروشان مهارت های 
لازم را برای احراز شغل رسمی ندارند. خب، اگر ما فکر 
می کنیم دستفروشان نباید در خیابان ها باشند، باید 
برنامه هایی برای مهارت آموزی ایشان در نظر گرفت تا 
بتوانند جذب بازار کار رسمی شوند؛ یا اگر می خواهیم 
ایــن افرادی کــه به ناچار بــرای امرار معاش شــان 
بــه دستفروشــی روی آورده اند، ســدمعبر نکنند، 

می توانیم مکان هــای خاصی 
را برایشــان درنظر بگیریم؛ اگر 
مالیات نمی دهنــد، می توانیم 
با روش هایی شــغل ایشــان را 
شناســایی و رســمی کنیم و 
از آنــان مالیات بگیریــم. برای 
ساماندهی پدیده دستفروشی، 
می بایســت به چنین طرح ها و 
برنامه هایی فکر کنیم. درواقع، 
این دست تمهیدات را می توان 
به عنــوان بخشــی از برنامــه 
ساماندهی، صورتبندی و اجرا 

کرد.« ازطرف دیگر، میثم  هاشــمخانی، اقتصاددان 
نیز 4 راه حل را برای این مســأله بیــان می کند: »در 
شرایطی که اقتصاد کشورمان بنا به دلایل مختلف با 
محدودیت شدیدتر منابع برای سرمایه گذاری مواجه 
است، برای تولید شــغل، چاره ای جز پذیرش تولید 
مقدار زیادی شغل با سطح »سرمایه-  بری« نزدیک 
به صفر )مانند دستفروشی( وجود ندارد. درواقع وقتی 
که زمینه مناسب برای ایجاد حداقلی از استانداردهای 
معیشتی برای گروه های آسیب پذیر را نداریم، بسیار 
غیرمنصفانه است که راه های مشروع آنها برای کسب 
درآمد را مســدود کنیم. با پذیرش ایــن مقدمه، در 
راستای رسمی سازی و نظم بخشی به دستفروشی و 
هدایت آن به سمت کمک به توسعه پویایی و رقابت 

در سطح خرده فروشی، 4پیشنهاد می توان ارایه کرد.
اول( وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید دست کم 
تا زمان احیای کامل رشد اقتصادی کشور، زمینه لازم 
برای توسعه »دستفروشی رسمی« را فراهم کند. در 
این زمینه، پیشنهاد کاربردی آن است که متقاضیان 
کارت رسمی دستفروشی، بتوانند با پرداخت رقمی در 
سطح 50 تا 100 هزار تومان، ظرف 24ساعت، مجوز 
رسمی عکس دار یک ساله برای دستفروشی در یک 
شهر خاص دریافت کنند. نام این مجوز هم بهتر است 

»خرده فروشی سیار« باشد.

دوم( شــهرداری تهران، باید دســت کم تا زمان 
احیای کامل رشد اقتصادی، مکان های ویژه ای را در 
هر ایستگاه مترو برای حضور دستفروشان مشخص 
کرده و به علاوه واگن های مشــخصی را در هر قطار 
مترو به واگن های »دستفروشی ممنوع« تبدیل کرده 
و دستفروشی یا همان »خرده فروشی سیار« را در بقیه 
واگن ها آزاد بگذارد. چنین سیاســتی باعث می شود 
که هم حقوق شــهروندانی که خرید از دستفروشان 
در مترو برایشــان جالب اســت 
رعایت شــود و هم کســانی که 
تمایلی برای خرید از دستفروشان 
ندارند. به علاوه در صورت برقراری 
چنیــن رویکرد شــفافی، دیگر 
ماموران شریف شــهرداری در 
متروها، در معرض اتهام دریافت 
رشوه از برخی دستفروشان برای 
اجازه فعالیــت دادن به آنها، قرار 

نمی گیرند.
تمامی  سوم( شهرداری های 
شهرها، باید »دستفروشی« یا 
همان »خرده فروشی سیار« را به شرط عدم ایجاد 
آلودگی صوتی، در همه مکان ها جز مکان هایی که 
خود شــهرداری ها با نصب تابلوی مشخص اعلام 
می کنند، به رسمیت بشناســند. طبیعتا با نصب 
این تابلوها، علاوه بر نظم بخشــی به »دستفروشی 
رســمی«، کار ماموران شــهرداری نیز آســان تر 

می شود.
چهــارم( شــهرداری ها توجه ویژه ای به توســعه 
مکان های ویژه برای خرده فروشــان سیار فروشنده 
محصولات مختلف بــه خرج داده و زمینــه را برای 
آسان سازی حضور خرده فروشان سیار در این مکان ها 

فراهم کنند.«
کمپین من از دستفروشان هم خرید می کنم، تنها ما 
را به بعد انسانی کمک به دیگران متوجه نمی سازد، این 
کمپین و مطرح کردن این مسأله می تواند در سطوح 
قانونگذاری نیز خود را نشان دهد. حالا نگاه ها به پدیده 
دستفروشی مانند قبل نیســت. حالا دیگر بی پرده 
می گوییم اگر دستفروشــی درحال گسترش  است، 
به دلیل اقتصاد ناکاراست. اگر شخصی دستفروشی 
می کند، به دنبال تأمین نیاز است و نه دلخوشی. بهتر 
اســت به راه حل بهتری جز توقیف اموال و دریافت 
جریمه و باز توقیف اموال و باز دریافت جریمه توسط 

شهرداری فکر کنیم.

 وقتی حامی دستفروشان می شویم!

تحصیل در هر شرایطی
تجربه ایجاد فرصت آموزشی برای کودکان بی بضاعت

 شهرداری های تمامی 
شهرها، باید »دستفروشی« 

یا همان »خرده فروشی 
سیار« را به شرط عدم ایجاد 

آلودگی صوتی، در همه 
مکان ها جز مکان هایی که خود 

شهرداری ها با نصب تابلوی 
مشخص اعلام می کنند، به 

رسمیت بشناسند


